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    نابغه شهيد
در زمانه‌اي كه يكي از سلبريتي‌ها شــعارش اين بود 80ميليون ايراني 
فداي يك تارموي فرزندم! مادري بعد از شهادت امام سيدعلي خامنه‌اي 
)رضوان‌الله‌تعالي‌عليه( با تك‌فرزندش تماس مي‌گيرد و نهيب مي‌زند تو چرا 
بودي و آقاي ما شهيد شد... اين كجا و آن كجا! جبهه شيطان آنها هستند و 
جبهه حق اينجاست. شياطين خودخواهند و جبهه حق ايثارگر و فداكار. 
در ابتداي همكلامي‌ام با مادرشهيد احمد‌علي شعبان‌نژاد از راز و نيازش 
در دل شب‌ها با خدا سخن گفت و از فرزندي كه با توسل به آل‌الله متولد و 
نابغه شد. مادر شهيد اينطور زندگي پسر نخبه‌اش را براي‌مان روايت كرد: 

پسرم وقتي دنيا آمد خيلي ضعيف بود، به طهارت روح و تربيتش خيلي 
اهميت مي‌داديم. احمد‌علي از همــان كودكي به معنويات و نماز خيلي 
علاقه‌مند بود، مداحي را دوست داشــت. يك زماني مداحي مي‌كرد، در 
راهپيمايي‌ها حضور داشت. بيشتر در زمینه علمي فعاليت مي‌كرد. خيلي 

مهربان بود و اگر عصباني مي‌شد، خيلي زود مي‌بخشيد. 
احمدعلي از كودكي به علم‌آموزي و كامپيوتر علاقه داشت، وقتي نبوغش 
در كامپيوتر را ديديم، كتاب مرجع برايش گرفتيم، البته قبل از اين يكي از 
بستگان متوجه نبوغ احمدعلي دركامپيوترشده بودند. وقتي دانش‌آموز 
دوم راهنمايي بود به دنبال كســب درآمد بود، مانعش نشديم و بيشتر 

فعاليت كرد. به دنبال علم‌آموزي بود و تا مقطع دكترا تحصيلش را ادامه 
داد، آزمون جامع امتحان داده و قبول شــده بود، مي‌خواست شروع به 

نوشتن پايان‌نامه كند كه شهيد شد. 
   عاشق ابراهيم هادي

به سفري رفته بوديم. آنجا دو جلد كتاب برايش هديه گرفتم. يك كتاب در 
مورد امام خميني)ره( بود و كتاب ديگر در مورد شهيد ابراهيم هادي، پسرم 
علاقه زيادي به شهيد ابراهيم هادي داشت. بعدها هم زياد به مزار يادبود 
اين شهيد مي‌رفت.  آرزوي من و پدراحمدعلي موفقيت پسرمان بود. قبل 
از اينكه در محل كارش استخدام شود، خواب ديده بود كه »شهيد محسن 
فخري‌زاده« به او مي‌گويد: من فخري‌زاده هستم. بيا تهران دست چپ من 
شو!  احمدعلي چمدانش را برداشت و براي مصاحبه شغلي به تهران رفت. 
انتظار داشتم بعد از مصاحبه زود برگردد، اما سه روز بعد از مصاحبه شروع 
به كار كرد. با ما تماس گرفت و گفت: حاج آقا سليماني )همكارش( گفتند 
همين جا بمان. مثل اينكه متوجه شــدند واقعاً رزومه‌اي كه احمد‌علي 
فرستاده درست است و مورد تأييد قرار گرفت. حاج آقا سليماني هم در 

جنگ رمضان به همراه احمد‌علي به شهادت رسيد. 
   زندگي جاودانه

احمد‌علي چند بار آخر كه به خانه آمد، حرف از شهادت مي‌زد و سفارش 
همسرش را مي‌كرد. همسر خوبي داشــت. وقتي براي جشن عقدشان 
كارت دعوت مي‌نوشــتيم همسرم اول اســم امام زمان)عج( را نوشت و 
ايشان را دعوت كرد. قرار بود عيد نوروز1405 جشن عروسي‌شان باشد.  به 
احمدعلي قول دادم هر موقع خبر شهادتش را شنيدم نماز شكر بخوانم. 
خدا را شكر شهادت نصيب پسرم شد و با مرگ طبيعي از دنيا نرفت چراكه 
شهادت زندگي جاودانه است.  وقتي پيكر پسرم را بعد از شهادتش ديدم، 
گفتم همينقدر بلد بودم در حقت مادري كنم، بيشتر بلد نبودم. ببخش اگر 
كوتاهي كردم و اگر كاري كردم ناراحت شدي، من همينقدر مادري بلد 
بودم و توانايي داشتم.  وقتي پسرم را در مزارش مي‌گذاشتند، گفتم خودم 
مي‌خواهم در مزارش باشم. قبل از اينكه داخل مزارش بروم، به همسرم 
گفتم يعني احمد‌علي سر ندارد؟ گريه كرد و گفت: نه. آن لحظه خيلي 

سخت بود، ولي همان لحظه گفتم فداي سر بچه‌هاي امام حسين)ع(. 
   عاقبت بخيري

در ادامه همكلامي‌مان پدر شــهيد با يادآوري عاقبت بخير شدن شهدا 
اينگونه سخنش را آغاز كرد: براي اينكه عاقبت بخير شويم دعا كنيد كه اول 
بخير باشيم، براي عاقبت بخيري اول بخيري مهم است. در بحث تربيت 
فرزند طهارت روح فرزند مهم است. بوسيدن دست پدرومادر اجازه مي‌دهد 
كه طهارت روح صورت بگيرد. احمدعلي اگر در طول شب بيدار مي‌شد، 
نماز مي‌خواند. اگر خواب‌مان مي‌آمد و مي‌خواستيم جلويش را بگيريم، 
ناراحت مي‌شد و مي‌گفت مي‌خواهيد بي‌ايمان شوم.  احساسم اين است كه 
وقتي مسائل طهارت روح رعايت شود ذات وجودي فرزند در آن سيرانساني 
صورت مي‌گيرد. تربيت فرزند با مادر است. پدر نقش هماهنگ‌كننده دارد 
و مادر تأثيرگذار است و زحمات زيادي براي فرزند مي‌كشد. نقش پدر هم 
در تربيت فرزند اهميت دارد. من ابتدا شغلم معلمي بود و بعد عضو هيئت 

علمي دانشگاه شدم. سعي و تلاشم اين بود نان حلال به منزل بياورم. 
   راه شهدا

پسرم عاشق رهبري و مملكت بود و در اين نظام هم كار مي‌كرد. از زمان 
كودكي و نوجواني با من همراه مي‌شد. از زمان جواني مي‌گفت بحث عمل 
مهم است، زياد خواندن جواب نمي‌دهد. حرفش حكميانه بود. مي‌گفت 
نهايت فلسفه عملي و عرفاني، راه شهداست، شما همان مسير را انتخاب 
كنيد. بر خودش امر واجب مي‌دانست روزهاي پنج‌شنبه به زيارت شهدا 
برود و اگر تهران بود به مسجد و زيارت امامزاده صالح)ع( تهران مي‌رفت. 

دائم با شهدا محشور بود و اين را براي خودش ميسر مي‌دانست. 
   تشنه علم و دانش

به طور كلي پسرم تشنگي عجيبي به علم داشت و عاشق يادگيري بود. 
اين يادگيري عجيب از زماني شروع شد كه دوران راهنمايي بود. از همان 
موقع زبان برنامه‌نويسي را ياد گرفت. احمد‌علي وقتي وارد كسب و كار شد، 
گفت جهاد في سبيل الله است. ما از اين حرفش خيلي خوشحال شديم. 
وقتي سوم راهنمايي بود پيشنهاد طراحي سايت‌هاي مختلف داشت. در 
مورد برخي از پيشنهادهايي كه براي كارش داشت از ما نظر مي‌خواست. 

 سه سال اخير آخرين رزومه‌اي كه از او داريم به تعداد زيادي از زبان‌هاي 
زنده دنيا توانايي برنامه‌نويسي داشت. مي‌گفت من تسلط كامل دارم. اين 
اواخر به مادرش گفت هيچ زبان برنامه‌نويسي نيست كه تسلط نداشته 
باشــم. يكي از خصوصيات اصلي‌اش اين بود كه كاري را شروع نمي‌كرد 
و اگر شروع مي‌كرد، استمرار داشت. خوب شــدن هر روزه‌اش را شاهد 
بوديم. در زمينه يادگيري مسائل علمي خيلي استمرار داشت. دست قوي 
و تندي داشــت. كاري كه ديگران در چند ماه انجام مي‌دادند او در يك 

هفته انجام مي‌داد. 
   خير و بخشنده بود

من خودم در اواخر دفاع مقدس به جبهه رفتم. مي‌خواستم قدمي براي 
كشورمان بردارم، اما پسرم از من جلو زد.  احمدعلي فرد خيري بود و سعي 
مي‌كرد به انــدازه‌اي كه وضعيت مالي‌اش اجازه مي‌دهد به كســاني كه 
اطرافش بودند يا ديگران كمك بكند. در مسير خير قرار داشت. وقتي به 
شهادت رسيد از كميته امداد با من تماس گرفتند و گفتند پسرتان به نيت 

امام رضا)ع( سرپرستي هشت يتيم را بر عهده داشت. 

پســرم به رزق حلال بســيار توجه داشــت. هر جا احســاس مي‌كرد 
كوچك‌ترين شبهه‌اي در مالش است، انجام نمي‌داد. 

   معراج شهدا
بعد از شهادت پســرم، در معراج شهدا من و همســرخواهرم به پيكرها 
نگاه مي‌كرديم. وقتي پيكر ارباً اربا شده را ‌ديدم، ديگر نمي‌توانستم نگاه 
كنم. گفتند اين شهدا شــش نفر بودند، چهار نفر شناسايي شدند و دو 
نفر شناسايي نشدند و اين دو نفر جدا هستند. شــما بياييد از نزديك و 
حضوري تشخيص بدهيد. به قسمت غسالخانه رفتيم. نايلون‌هاي جسد 
را كنار زدند. وضعيت خيلي به هم ريخته بود. وقتي با اين صحنه روبه‌رو 
شدم، همان لحظه اول گفتم اين پسرم نيست. در واقع مشاهده خاصي 
نداشتم كه بگويم پسرم است. علائمي داشت آن لحظه توجه نكردم. آن 
علائم در پاي او بود. توانستم مچ پايش را تشخيص بدهم و لباسش باعث 
شد شناسايي‌اش كنم. وقتي تابوت را باز كردند، من از طريق لباس پسرم 
توانستم تشخيص بدهم فرزندم است. بعد از 27سال بزرگ كردن پسرم، 

در لحظات اول نتوانستم فرزندم را بشناسم. 
   حاجي امام زمان)عج(

وقتي تشخيص دادم پيكراحمد‌علي است، در آن لحظه برايم خلوتي ايجاد 
شد. زمزمه دروني داشتم. ياد خاطره‌اي افتادم و به خودم نهيب زدم. در 
شش سالگي با احمد‌علي به مكه مشرف شــديم. قبل از سفر حج پسرم 
زمين خورد و زيرآرنج دست چپش شكست و گچ گرفتيم. خيلي ناراحتي 
مي‌كرد. مي‌گفت الان بخواهيم به مكه برويم با اين حالم نمي‌توانيم برويم. 
شــروع كردم دعاي صاحب الزمان)عج( را برايش خواندم. گفتم بابا الان 
ديگر حاجي شدي. با اين ذكر، حاجي امام زمان)عج( شدي. فردايش كه به 
سمت كعبه رفتيم، گفت: بابا آنجا چه سنگي است. گفتم سنگ حجر‌الاسود 

است. ذوق كرد و رفتيم در صف. شــرطه‌اي كه كنار سنگ حجرالاسود 
است از دور اشاره كرد كه بياييد، رفتيم نزديك سنگ حجرالاسود. احمد 
را بلند كرد و پسرم خيلي ذوق داشت. سرش را داخل فرورفتگي سنگ 
حجرالاسود كرد. سر و صورتش را تبرك مي‌داد. وقتي بزرگ‌تر شده بود 
كف پاي مادرش سنگ حجرالاسودش شده بود. صورتش را به كف پاي 

مادرش مي‌كشيد. 

وقتي پيكر اربااًرباي پســرم را ديدم، گفتم: بابا تــو هيچ وقت در زندگي 
نگذاشتي پدر و مادرت شرمنده شوند. اما الان شرمنده‌ام كردي كه سر و 
يك دست را دادي... مرا پيش اباعبدالله)ع( شرمنده كردي. بيشتر از اينها 
از تو انتظار داشتم. حضرت علي‌اكبر)ع( و امام حسين)ع( و اصحابش، ارباً 
اربا شدند. گفتم: پسر دعا كن من و مادرت اين نقيصه را جبران كنيم. جان 

من و مادرت فداي امام حسين)ع(. 
   دعا كنيد شهيد شوم

در ادامه »فاطمه آدينه پورباقري« همسر شهيد با ما همكلام مي‌شود و 
مي‌گويد: احمد‌علي دانشجوي دكتراي مهندسي كامپيوتر با گرايش شبكه 
بود. يكي از ويژگي‌هاي بارز شهيد ادب و احترامش به والدين، مخصوصاً 
به مادرش بود كه يك نوع الگوي رفتاري بود. احساسات‌شان را به راحتي 
بيان مي‌كردند. اگر نمي‌دانستند در چه شرايطي هستم، نگران مي‌شدند. 
روز عقدمان نزديك مزار شــهيد مدافع حرم عليرضا بريري در امامزاده 
ابراهيم)ع( رفتيم. گفتند يكي از دعاهاي لحظه عقدمان اين باشد كه دعا 
كنيد به شهادت برسم. شهيد حقيقي بشوم نه حكمي. مي‌خواهم واقعاً 

در راه خدا كشته شوم. 
يك ماه بعد از عقدمان ايشان به شهري كه دانشجو بودم آمدند و گفتند 
بگذاريد وصيت كنم وقتي شهيد شدم چه كارهايي بكنيد. خودش فكر 
مي‌كرد طبق رؤيايي كه از شهيد فخري‌زاده ديده بود، وقتي شهيد شد 
سمت چپ شهيد فخري‌زاده به خاك سپرده مي‌شود. در عالم رؤيا ديده 
بود كه شهيد فخري‌زاده به او گفته است: بيا تهران و دست چپم شو. فكر 
مي‌كرد اين اشاره به اين اســت كه او شهيد مي‌شود و سمت چپ شهيد 
فخري‌زاده به خاك سپرده مي‌شــود. احمد‌علي آن روز گفت كه وصيت 
مي‌كنم اگر شــهيد شــدم و پدر و مادرم در قيد حيات بودند، امامزاده 
ابراهيم)ع( به خاك سپرده شوم. اگر نه امامزاده صالح)ع( تجريش سمت 
چپ شهيد فخري‌زاده به خاك سپرده شوم. اين اولين باري بود كه به من 
وصيت كرد. دومين وصيت‌شان شــب قبل از شهادت‌شان بود كه با من 

تماس گرفتند. 
   آخرين راهپيمايي

 22بهمن ماه يعنــي 19روز قبل از شــهادتش به تهران آمــد و بعد از 
راهپيمايي 22بهمن، به بهشت زهرا)س( و يادمان شهيد ابراهيم هادي 
رفتيم. يك برنامه هر ساله‌اي داشت كه روز 22بهمن مراسم روضه براي 
حضرت زهرا)س( برگزار مي‌كرد. آن روز گفت: من سال گذشته از شهيد 
ابراهيم هادي خواســتم كه در تهران خانه اجاره كنم، اما توانستم خانه 
بخرم. گفت: شهيد درخواست ســال آينده‌ام را داد، ديگر نمي‌خواهم از 

شهيد درخواست مادي بكنم. 
به او گفتم فكر نمي‌كنم اولين خواسته‌ات كه شهادت است، عملي شود. 
همان لحظه مادر شهيدي كه اســمش حجت بود را كنار مزارش در 
قطعه24 بهشت زهرا)س( ديديم. من دورتر ايستاده بودم. آقا احمد‌علي 
با مادر شهيد مشغول صحبت شد. كنجكاو شدم. احمد‌علي گفت: از مادر 
شهيد خواستم دعا كنند من شهيد شوم. روز قبل از شهادتش تماس 
گرفت. آن روز خبر شهادت حضرت آقا را اعلام كرده بودند. ما در طول 
روز ممكن بود دو بار صحبت كنيم، امــا آن روز پنج بار تماس گرفت و 
مدام مي‌گفت مرا در جريان احوالت قرار بده. برايم عجيب بود كه چرا 
اينقدر اصرار دارد. بعد از نماز مغرب و عشا تماس گرفت و گفت: كسي 
كنارتان نيست. گفتم نه، اتفاقي افتاده؟ مكثي كرد و گفت مي‌خواهم 
وصيت بكنم، هر چند مي‌دانم لايق شهادت نيستم. بعد از وصايايي كه 
داشت گفت و اينكه خيلي دوست‌تان دارم. دوباره بعد از تجمع تماس 
گرفت و حالم را پرسيد و اين آخرين بار بود كه صدايش را شنيدم. روز 
سوم جنگ رمضان يعني 11اسفندماه، احمدعلي به شهادت رسيد. هر 
چه تماس مي‌گرفتيم پاسخي نمي‌داد. نگران و مضطرب بوديم. مادرم 
مي‌گفت: نگران نباش شايد شرايطش طوري است كه نمي‌تواند جواب 
دهد. قراردادي باهم گذاشتيم كه اگر سه بار پشت هم زنگ زديم يعني 
خيلي كار ضروري داريم و تماس را جواب بده. روز شــهادتش 20بار 
تماس گرفتم اما جواب نداد. فرداي آن روز خانه يكي از بستگان بوديم، 
بعد از افطار دايي همسرم تماس گرفت و پرسيد احمد‌علي چطور است؟ 
گفتم خدا را شــكر. گفت: چند روز با او صحبت نكردي؟ گفتم دو روز. 
گفت: دو روز خبر نداري مي‌گويي حالش خوب اســت؟ براي خواندن 
نماز مغرب و عشا به اتاق رفتم. در ركوع نماز دايي‌ام وارد اتاق شده بود 
اما متوجه حضور او نشده بودم. پشت تلفن مي‌گفت هنوز به فلاني )پدر 
همسرم( موضوع را نگفته‌اند...! از صحبت‌هاي دايي و حين نماز متوجه 

شهادت احمدعلي شدم. 
   در حفظ نظام تقيه‌اي نكنيد

 دوست دارم اين خاطره را خوانندگان روزنامه »جوان« بخوانند. در شب 
22بهمن براي خريد جهيزيه به تهران رفتيم. رأس ساعت9 بود و نداي 
الله‌اكبر شنيده مي‌شد. احمدعلي بين جمعيت مركز خريد بلندبلند شروع 
كرد به الله اكبر و تكبير گفتن. من و مادرم هم با ايشان همراهي كرديم. 
حدود 10 الي 15دقيقه اين الله اكبر گفتن طول كشيد. يك عده او را تحقير 
و يك عده تحســينش مي‌كردند. گاهی مي‌ديديم كسي از درون كوچه 
به همراهي او الله اكبر مي‌گويد. احمدعلي صلاحش را در راستاي حفظ 
آرمان‌هاي انقلاب اسلامي مي‌دانست. به تعبير رهبر شهيدمان در دفاع از 
نظام اسلامي تقيه‌اي جايز نيست و احمدعلي در دفاع از نظام اسلامي تقيه 

نكرد و اين شجاعت و ديدگاهش او را به جايگاه شهادت رساند. 

مادر شهيد: پســرم وقتي به دنيا آمد خيلي ضعيف بود، 
به طهــارت روح و تربيتش خيلي اهميــت مي‌داديم. 
احمد‌علي از همــان كودكي به معنويــات و نماز خيلي 
علاقه‌مند بود، مداحي را دوســت داشــت. يك زماني 
مداحــي مي‌كــرد، در راهپيمايي‌ها حضور داشــت. 
بيشــتر در زمینه علمي فعاليت مي‌كرد. خيلي مهربان 
بود و اگــر عصباني مي‌شــد خيلي زود مي‌بخشــيد

   زينب محمودي‌عالمي
شرط شهيد شدن، شهيد بودن است. اين حقيقت را از زبان مبارك سردار دل‌ها شهيد قاسم سليماني شنيده و در زندگي شهيدان 
ديده‌ايم. امروز از شهيدي مي‌نويسيم كه نخبه بود و با علمش لرزه بر تن دشمن مي‌انداخت و عاقبت شهد شيرين شهادت نوشيد و 
جاودانه شد. نخبه شهيد دكتر احمدعلي شعبان‌نژاد در روز جمعه 30بهمن1377 به دنيا آمد و روز 11اسفند1404 مصادف با 12رمضان 
با شهادت به جهان ابدي رفت و نامش در خيل اصحاب آخرالزماني اباعبدالله)ع( ثبت شد. از 61 شهيد جنگ تحميلي رمضان از استان 
مازندران »دكترشهيد احمدعلي شعبان‌نژاد« تنها شهيد از شهرستان بابلسر اســت. وقتي عكس شهيد را ديدم، در پي گفت‌وگو 
با خانواده شهيد بودم. در روزي باراني كه انگار آسمان هم براي شهدا مي‌گريســت، به ديدار خانواده‌اش رفتم. خانواده‌اي اهل علم 
و بســيار متدين، پدرعضو هيئت علمي دانشگاه اســت و مادر حافظ هفت جزء قرآن كريم. آنچه مي‌خوانيد حاصل همكلامي ما با 
»شعبان علي شعبان‌نژاد« پدر »حوريه كاسگري« مادر و فاطمه آدينه پورباقري همسر شهيد جنگ تحميلي رمضان »دكتراحمد‌علي 

شعبان‌نژادعربي« است. 

سرپرستی 8 یتیم را داشت
که پس از شهادتش فهمیدیم

گفت‌و‌گوي »جوان« با مادر و همسر شهيد جنگ رمضان
 دكتر احمدعلي شعبان‌نژاد 

همسر شهيد: 22بهمن ماه يعني 19روز قبل از شهادتش 
به تهران آمد و بعد از راهپيمايي، به بهشــت زهرا)س( 
و يادمان شــهيد ابراهيم هــادي رفتيم. يــك برنامه 
هر ساله‌اي داشــت كه روز 22بهمن مراسم روضه براي 
حضرت زهرا)س( برگزار مي‌كرد. آن روز گفت: من سال 
گذشته از شهيد هادي خواســتم در تهران خانه اجاره 
كنم، اما ديگر نمي‌خواهم از شهيد درخواست مادي بكنم
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 
 ه د ر ک ر ا ک  م س ر و م س ا 1
 ن  ه س و س و  ا م و ر ت  پ 2
 د ع  ر ز ي ت  ر ي ا د  م ا 3
 و م ا  ي ا و  و ر س  م ا ر 4
 چ ا ل ق  ب ل ق ن م  د ن و ا 5
 ي ر و ا د  ه ل ي  ش و ا ر ت 6
 ن ي ا پ ل ا  ک  ر ا غ ر ا ي 7
     ي ر گ  ش ي د     8
 ا ک س ا ل ا  ب  ل ا ل ح ن ا 9
 ن و م ا ه  ا ل ا  ب ا ن ي م 11
 ي ه ا ر  ي و ا س م  ر ب ز ا 11
 م ا ت  ر ا ز  ن ا م  ل ا ب 12
 ي ن  ر و ر ا  و ف و ت  ر ي 13
 ش  ت ک ي ر ک  ک ي ر ا ت  ه 14
 ن ا ت س ي س ا  ر ا خ ب ب س ا 15
 


